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  : شخصیت مشروطهند چ

سـید محمـد   ،  سـتارخان  ، يپـرم خـان ارمنـی    ، سـردار اسـعد بختیـاری   ،  سید جمال الدين واعظ اصـفھانی 

  ،  سید عبداالله بھبھانی،  طباطبايی

  خواجه نوری خسرو

  بي بي سي :منبع

....................................................  

سید جمال الدين واعظ اصفھانی را شايد بتوان پرآوازه ترين خطیب پايتخت در دوران مشروطه نامید که سـادگی زبـان و   

  .نفوذ کلامش ھمواره جمعیت انبوھی را به پای منبر می کشاند

ت جبل عامل می رسد و در کـوی و بـاغ خانـه    سید جمال الدين پسر سید عیسی صدرعاملی بود، که نسبش به سادا

ھجری قمری در ھمدان به دنیا آمد؛ پنج ساله بود که يتـیم   ١٢٧٩سیدجمال به سال . ھمدان محضر شرع داشته است

  .شد و ھمراه مادر خود راه تھران را در پیش گرفت

مادر نـزد دايـی خـود بـه کارگـاه       در تھران چند سال به مکتب خانه رفت و خواندن و نوشتن آموخت؛ سپس به راھنمايی

  .سالگی با اين حرفه دستی مشغول بود،اما سپس به کسب دانش ھمت گماشت١۴بافندگی رفت و تا 

سالگی برای تحصیل رھسپار اصفھان شد، اصفھان در آن زمان از مراکز علمی ايران به شمار مـی آمـد و مـدارس    ٢٠در 

در رشته ھای مختلف علوم عقلی و نقلی و ادبیات و وعظ و خطابـه  قديمی در آنجا رونق داشت و مدرسان عالی مقام 

  .به تدريس اشتغال داشتند

کم کم در اين کار پیشرفت کرد و به زودی جزو وعـاظ  . سالگی ازدواج کرد و بعد در زمره اھل منبر داخل شد ٢٢در سن 

السلطان و آقا نجفی در ماه محـرم  چون جسته گريخته حرف ھای تازه ای می زد و از ترس ظل . درجه يک اصفھان شد

و صفر به اتفاق رفیق خود میرزا نصراالله بھشتی ملک المتکلمین از اصفھان خـارج شـده بـرای وعـظ بـه شـھرھای ديگـر        

  .از آن جمله سید جمال الدين به تبريز رفت.می رفتند

ید علاقه مند شد و به او عبـا و  در تبريز به حضور محمدعلی میرزا ولیعھد رسید؛ ولیعھد به سخنوری و حسن محاوره س

در سال . سید با توجه ولیعھد در تبريز ھم مجالس بسیاری به دست آورد و کار او رونق گرفت. انگشتر و مبلغی پول داد

قمری ولیعھد به سید خلعت داد و او را به سیدالمحققین ملقب نمود و خرج سفر کافی در اختیارش گذاشت، در  ١٣٢١

  .ز در منبر به ولیعھد توجه ويژه ای می کردمقابل سید جمال نی

ظل السلطان که داعیه سلطنت داشت وقتی از توجه محمد علی میرزا به سـید آگـاه شـد، بـرای آنکـه او را بـه سـوی        

خويش جلب کند و از بیان و زبانش به سود خود بھره ببرد، به وسیله میرزا اسداالله خان وزير که از سران بـابی بـود و بـا    

  .تی داشت خلعت و لقب صدرالواعظین و مبلغی پول برای او فرستادسید دوس
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ھمان سال سیدجمال از تبريز به تھران بازگشت ولی ھنگامی که عازم حرکت اصفھان شد در شھر اصفھان بلوا بـه راه  

  . افتاده بود و چند بابی و بھايی را حد زده و کشته بودند

در اين اوقـات  » رويای صادقه«د به اصفھان باز گردد، به خصوص که رساله سید جمال که متھم به بابیگری بود جرات نکر

بر ضد آقا نجفی و ظل السلطان منتشر شده بود و با آنکه نويسنده اصـلی آن رسـاله مجدالاسـلام کرمـانی بـود، ولـی       

  .رساله را به او نسبت داده بودند

ال احساس می کرد رفتن به اصفھان بـرايش خطـر   با برانگیخته شدن خشم و کینه ظل السلطان و آقا نجفی، سید جم

  .دارد، از ھمین رو در تھران ماند و زن و فرزند خود را ھم به تھران آورد

سید جمال پس از يکسال اقامت در تھران به حاج سید ابوالقاسم امام جمعه نزديک شد و منبر مسجد شـاه در اختیـار   

د واعظ چون ساده حرف می زد و مطالب جالب و تـازه سیاسـی را   سی. او درآمد و جای سید عبدالحسین عرب را گرفت

با لھجه اصفھانی بر زبان می راند و باب ذوق مردم کوچه و بازار موعظه می کرد، منبر او در تھران رونـق کـم نظیـری بـه     

  .دست آورد

مسـتمعان  ھرشب صدھا نفر برای شنیدن موعظه او حاضر می شدند بخصـوص در مـاه رمضـان و شـب ھـای عـزاداری       

وعظ سید به چندھزار نفر بالغ می شد که از در و بام مسجد شاه ھجوم می آوردند،دوسال به ھمین منـوال گذشـت و   

  .سید در تھران به اندازه کافی معروف شد

ق به دنبال واقعه تنبیه بازرگانان توسط احمدخان علاءالدوله حاکم تھران به واسطه اين اھانت بـازار  .ه١٣٢٣شوال ١۴در 

سته شد و مردم در مسجدشاه اجتماع کرده، جمعی از علما از قبیل سید عبداالله بھبھانی و سید محمد طباطبايی را ب

ھم به مسجد آوردند و سید جمال الدين اصفھانی ھم برای صحبت به منبـر رفـت در ضـمن صـحبت گفتگـو از عـدالت و       

  .مظالم حکومت به میان آمد

ن داماد شاه و طرفتار جدی حکومت وقت بود بـه سـیدجمال الـدين پرخـاش کـرد و      سید ابوالقاسم امام جمعه تھران چو

مردم به ھم برآمدند و غوغا درگرفت و سید را فرار دادنـد و در  ." سید بابی بیا پايین از منبر"چندين بار به او خطاب نمود 

  .خانه سید محمد طباطبايی پنھان کردند

کسان امام جمعه توھین کردند و او را زدند و سید جمال الدين نیز به ھمـراه   دراين بین به سید عبداالله بھبھانی ازطرف

  .مھاجرين به عبدالعظیم رفته و در آنجا اقامت نمود

قمری که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد سید جمال مخفیانه بـه عبـدالعظیم    ١٣٢۶جمادی الاولی  ٢٣در تاريخ 

در ورود بـه ھمـدان بـه واسـطه سـابقه دوسـتی کـه بـا میـرزا          . النھرين برودرفت و بعد خواست که از راه ھمدان به بین 

محسن خان مظفرالملک داشت و در اين ھنگام حاکم ھمـدان بـود، ورود خـود را بـه او اطـلاع داد و او ھـم مراتـب را بـه         

د تعیین شده بود دربارتھران گزارش کرد و از تھران به امیر مفخم ھمدانی که از طرف محمد علی شاه به حکومت بروجر

  . دستور داد که سید را با خود به بروجرد برد و در انجا زندانی نمايد
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پس از چندی به دستور محمد علی شاه وی را در زندان خفـه کردنـد و شـايع نمودنـد کـه خـود بـه مـرگ طبیعـی مـرده           

  .است

  

  

  سردار اسعد بختیاری

ق در .ه ١٢٧۴چھــارمین فرزنــد حســینقلی خــان ايلخــانی، در ســال ) عدســردار اســ( ســردار اســعد، علیقلــی بختیــاری

  .چھارمحال متولد شد و به مناسبت ھوش و ذکاوت بیش از ساير فرزندان مورد توجه ايلخانی بود

بدين سبب علاوه بر تحصیلات مقدماتی و تعلیمات، سواری و تیراندازی را در آغاز جوانی در ھمان چھار محال نزد معلـم  

از لحـاظ تحصـیلات و سـطح    . و سپس به تحصیل ادبیات فارسی و مقدمات عربی و زبان فرانسه ھمت گماشـت آموخت 

  .تفکر بر برادران خود و ھمچنین بر تمام خانوادگان بختیاری نیز برتری يافت

ملاقـات  ق به اتفاق ايلخانی و اسفنديار خان برادر بزرگش بـه تھـران احضـار شـدند و بـه      .ه ١٢٩٨علیقلی خان در سال 

ناصرالدين شاه نايل آمدند و دو برادر با صد سوار بختیاری جزو کشیکخانه سلطنتی شدند ولی چندی بعـد بـه تقاضـای    

  .ظل السلطان به چھار محال باز گشتند

  .ق ايلخانی به اتفاق اسفنديارخان و علیقلی خان برای ديدار ظل السلطان به اصفھان آمدند.ه ١٢٩٩رجب  ٢۵در 

مراسم سان فوج اصفھان را با حضـور ظـل السـلطان در میـدان مشـق تماشـا کردنـد، عصـر ھمـان روز بـه           رجب  ٢٧روز 

دستور ظل السلطان، ايلخانی را گرفته، با خوراندن يک فنجان قھوه مسموم به زندگی اش خاتمه دادند و دو فرزنـد او را  

  . نیز محبوس کردند

ق که ظل السـلطان از حکومـت   .ه ١٣٠۵در سال . وزگار می گذرانیدعلیقلی خان پس از يکسال آزاد شد و در بختیاری ر

اسفنديار خان را که در زندان بود به اتفاق علیقلی خان به تھران احضار کـرد  ) امین السلطان(اتابک . اصفھان معزول شد

  .و موجبات مرحمت شاه را نسبت به آنان فراھم آورد

يل شد و به بختیاری رفـت و علیقلـی خـان در تھـران جـزو کشـیکخانه       اسفنديار خان با گرفتن لقب سردار اسعد ريیس ا

ق که حادثه قتل ناصرالدين شاه پـیش آمـد،   .ه ١٣١٣روز جمعه ذی قعده . سلطنتی و فرمانده پنجاه سوار بختیاری شد

ن، حفاظـت  سردار اسعد با سرداران خود ملازم رکاب بود ودر خلال قتل ناصرالدين شاه و ورود مظفرالدين شـاه بـه تھـرا   

  .کاخ گلستان و ابنیه سلطنتی را به عھده داشت

ق به تھـران  .ه ١٣٢٠سپس عازم پاريس گرديد و در سال . ق به ھند و مصر سفر کرده به مکه نیز رفت.ه ١٣١٨در سال 

  .بازگشت
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لقـب  ق که اسفنديار خان سردار اسعد فـوت کـرد، بـه پیشـنھادعین الدولـه از طـرف مظفرالـدين شـاه         .ه ١٣٢١در سال 

  .سردار اسعد نشان و حمايل به وی داده شد و مامور نظم لرستان گرديد

پـس از  . پس از افتتاح مجلس شورای ملی برای معالجه چشم خود بار ديگر به سوی اروپا رفت و در پاريس اقامت گزيـد 

یاری از به توپ بستن مجلس توسط محمـدعلی شـاه جمعـی از ايرانیـان مقـیم پـاريس انجمـن تشـکیل دادنـد کـه بس ـ          

نمايندگان و مشروطه خواھان فراری در اين انجمـن عضـو بودنـد و مخـارج آنـرا نیـز ظـل السـلطان و جـلال پسـرش مـی            

  . پرداختند

چـون بختیـاری ھـا از مـوافقین و معاھـدين      . سردار اسعد نیز عضو اين انجمن و با ممتاز الدوله و تقی زاده در ارتبـاط بـود  

ر اسعد در اروپا به سر می برد پس از ملاقات با سرچارلز ھاردينگ معاون وزارت خارجـه  بريتانیا بودند، ھنگامی که سردا

انگلستان در لندن و به اشاره دولت مزبور از راه خوزستان خـود را بـه بختیـاری ھـا رسـاند و بـا کمـک اسـلحه و مھمـات          

ھصت مشروطه خواھان بختیاری و بريتانیا و مساعدت مالی به ھمراه برادر خود نجفعلی خان صمصام السلطنه ريیس ن

  .جنوب ايران شد

در ھمین زمان سپھدار تنکابنی در رشت قیام کرد و با ارتباطی که بـا سـردار اسـعد پیـدا کـرد، ھـر دو بـه سـوی تھـران          

  .حرکت کردند

. سردار اسعد پس از فتح تھران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت در ھیئت دولت به سـمت وزارت داخلـه انتخـاب شـد    

پس از افتادن دولـت سـپھدار، بـه وکالـت مجلـس منصـوب       . دت پنج ماه وزير داخله و قريب به يک ماه نیز وزير جنگ بودم

سپس با زمامداری مجدد سپھدار و آشفتگی اوضاع دلتنگ شده از مجلـس سـه مـاه مرخصـی خواسـت و راھـی       . شد

  .اروپا شد

ا قبول نکرد، ولی منـزل او بـه روی مـردم گشـوده بـود و چـون       سردار اسعد پس از بازگشتن از اروپا به وطن ديگر کاری ر

مردی محبوب و دانش دوست و مردمدار بود، اشخاص از طبقات مختلف در خانـه او جمـع مـی شـدند و بیشـتر مباحـث       

  .ادبی و تاريخی در مجلس او مطرح می شد

ق به کلـی قـدرت بینـايی خـود را از     .ه ١٣٣٢کم کم بینايی سردار نقصان يافت و از مطالعه محروم ماند و در اواخر سال 

  .ق دچار سکته و فلج گرديد.ه ١٣٣٤دست داد و در سال 

ق درگذشت و در تخـت پـولاد اصـفھان بـه     .ه ١٣٣٦پس از چھار سال زندگی تلخ و دردناک در روز پنجشنبه ھفتم محرم 

  .خاک سپرده شد

  

  

  يپرم خان ارمنی
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م خان ارمنی از سرداران مبارز دوران مشروطه بود که در دوران اسـتبداد صـغیر و بعـد از آن در    يپرم دواتیان معروف به يپر

  . نبردھای متعددی علیه نیروھای مخالف مشروطه شرکت کرد

بـه  » پـور سـوم  « موسوم بـه  ) واقع در جمھوری آذربايجان امروزی(خورشیدی در يکی از توابع گنجه  ١٢۴۴يپرم در سال 

جوانی به خاطر روحیه ماجراجويی با گروه ھای مسـلح آشـنايی پیـدا کـرد و وارد عرصـه مبـارزه و فعالیـت         او از. دنیا آمد

  . علیه سیاست ھای ضد ارامنه امپراتوری عثمانی شد

چـون دولـت روسـیه قصـد     . عضـو گـروه فـدائیان ارمنسـتان جـوان بـود      ) خورشـیدی ( ١٢۶٨تا  ١٢۶۶او در فاصله سالھای 

اشت، يپرم با گروھی از ارامنـه بـر آن شـد کـه بـه خـاک عثمـانی پناھنـده شـود امـا بـه دسـت             دستگیری مخالفان را د

  .مرزداران روسیه گرفتار شد

سـال زنـدان بـا اعمـال شـاقه       ٢۴پس از دوسال بلا تکلیفی در زندان تفلیس، دادگاه روسیه تزاری يپرم و يـارانش را بـه   

  .محکوم کرد و ھمگی را به ساخالین در سیبری فرستاد

يپرم پس از سه سال که تبعید و زير نظر بود به اتفاق سه نفر از تبعید شدگان از سیبری فـرار کـرد و از مـرز روسـیه بـه      

پس از اقامتی کوتاه در ژاپن به سـوی ايـران راه افتـاد تـا اھـداف حزبـی       . ترتیبات خاصی گذشت و خود را به ژاپن رساند

يا تندروان ارمنی ' داشناک'ن و تبريز اقامت گزيد و مشغول تبلیغ برای حزب او مدتی در شھر ارسبارا. خود را پیگیری کند

  .بود

وی در دوره حضـورش  . خورشیدی يپرم از طرف فرقه داشناک برای تشکیل حزب در گیلان ماموريت يافـت  ١٢٧٩در سال 

  .ه آجرپزی مشغول شددر گیلان در اداره راه سازی مشغول به کار شد و سپس در رشت کوره آجرپزی راه انداخت و ب

اين کارگرھا بعدھا فوج . گروھی از قفقازيان و ارمنیان تندرو به عنوان کارگر به رشت آمده و در آنجا مشغول به کار شدند

قمـری ھمـراه بـا سـپھدار تنکـابنی از       ١٣٢٧مجاھدين فدايی ارمنی را شکل دادند که به سرکردگی يپرم خان در سـال  

  .رشت راھی تھران شدند

پر بی راه نباشد اگر بگويیم از اين زمان به بعد يپرم در ھر گوشه از ايران که نیاز به او و يارانش بود حاضر می شد  شايد

  .و روياروی مستبدان و طرفداران آنھا می ايستاد و می جنگید

ت، پس از فتح تھران و خلع محمدعلی شـاه قاجـار از سـلطنت، کـه يپـرم خـان نقشـی اساسـی در ايـن پیـروزی داش ـ          

در اين ايام ھیـات مـديره ای تشـکیل شـد و يپـرم را بـا دادن       . روزنامه ھا اخبار فتح و رشادت ھای يپرم را منعکس کردند

  .اختیاراتی نامحدود به رياست شھربانی کل پايتخت، يعنی تھران، منصوب کرد

ت نفر بختیاری بـه سـرکردگی   در اين سال يپرم که سرکردگی پنجاه نفر از مجاھدان را به عھده داشت به ھمراه دويس

جعفر قلی خان سردار بھادر، که بعدا ملقب به سردار اسعد شد، و با کمک عده ای قـزاق بـرای دفـع ياغیـان آذربايجـان      

  .فرستاده شدند
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اين درگیری با پیروزی يپرم خان و ھمراھانش به پايان رسید تا رحیم خان سردار نصرت چلپیانلو که مھمترين و سـرکرده  

مخبر السلطنه ھدايت که در ايـن ھنگـام والـی آذربايجـان بـود، در کتـاب       . بود به روسیه فرار کرده و پناھنده شود ياغیان

يپرم بیش از اندازه به خود می نازد و الحق رشید ھـم ھسـت بـا ھفـت تیـر وارد سـنگر       : "خاطرات و خطرات می نويسد

  ."استشخص رشیدخان شده است و رحیم خان از ترس مسلسل فرار کرده 

قمـری ھنگـام بازگشـت     ١٣٢٩در سال . محمدعلی شاه با اينکه از ايران گريخته بود، اما به تحريکات خود ادامه می داد

. صورت گرفت) مشروطه خواھان(شاه مخلوع به ايران جنگ ھايی میان قوای ھوادار محمدعلی شاه و نیروھای دولتی 

زديکــی ورامــین قــوای طرفــدار محمــدعلی شــاه بــه فرمانــدھی ســرکرده نیــروی دولتــی يپــرم خــان بــود و توانســت در ن

  .ارشدالدوله را شکست دھد و خود او را ھم دستگیر کند

  .ارشدالدوله بلافاصله در دادگاھی صحرايی به مرگ محکوم شد و حکم وی نیز بدون کمترين درنگ به اجرا درآمد

تھران بازگشت، قوای دولتی بـرای دفـع سـالار الدولـه بـه      اندکی پس از اين ماجرا، که يپرم خان با جنازه ارشدالدوله به 

  .در اين لشکرکشی نیز يپرم يکی از سرکردگان بود. سمت غرب رھسپار شد

يپرم خان و ھمراھانش به ھنگام عزيمت از ھمدان به سمت کرمانشاه به قلعه شورجه که اھـالی آن بـا سـالار الدولـه     

سـال   ۴٨ه تیراندازی ھا گلوله ای به وی اصابت کرد و ھمانجا در حالی که ھمراھی کرده بودند، يورش بردند که در میان

بعدھا روشن شد که ضارب عبدالباقی، ارباب آن آبادی، بوده و قرار شد که او را برای بازپرسی . سن داشت، جان باخت

  . و صدور حکم به تھران بفرستند

نـیم  . صحن کلیسای مريم مقدس تھران به خـاک سـپردند   پیکر يپرم خان را به تھران آوردند و طی مراسم باشکوھی در

تنه وی کار لیلیت تريان ھمچنان در صحن آن کلیسا باقی است و وسايل شخصی و لباس ھای اين مبارز ارمنی نیز ھم 

  .اکنون در موزه جلفای اصفھان نگھداری می شود

  

  

  

  ستارخان

به يکی از چھره ھای شاخص عصـر مشـروطه ايـران بـدل شـد،      ' سردار ملی'ھا با لقب  و بعد" خان"ستار که با پسوند 

  . فرزند بزاز فقیری به نام حاج حسن قره داغی بود

قمری در قره داغ به دنیا آمد و پس از آنکه برادر بزرگش اسـماعیل بـه سـبب يـاغیگری توسـط       ١٢٨۴ستارخان به سال 

  .از قره داغ به تبريز مھاجرت کردحاکم قره داغ اعدام شد، به ھمراه پدر 
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به واسطه درگیری قاطرچیان ولیعھد در دژ نارين قلعه در اردبیل زندانی، امـا پـس از دو سـال بـا کمـک       ١٣٠۴او در سال 

يک زندانی ديگر به نام ھاشم قوجه بیگلو گريخت تا سرانجام با توسل پدرش به حاج میرزا جواد، مجتھد متنفـذ تبريـز، و   

  .يکی نزد ديوانیان خطايش بخشوده شودشفاعت اين 

وی تـا  . ق به عتبات در عراق رفت و در بازگشت به شغل مباشر املاک حـاج محمـدتقی صـراف درآمـد    .ه ١٣١٩به سال 

گاه افراد دزد زده و مـايوس از مـاموران   . ق بر سر ھمین کار بود و پس از آن به شغل دلالی اسب پرداخت.ه ١٣٢١سال 

می شـدند؛ او نیـز دزدان را دنبـال مـی کـرد و امـوال مسـروقه را بـه صـاحبش بـر مـی گردانـد و              دولت به ستار متوسل

  .دستمزدی می گرفت

با بالا گرفتن جنبش مشروطه ستارخان به صف مشروطه خواھان پیوست و به عضويت انجمن حقیقت که يکی از مراکز 

فت و آمادگی خود را برای خدمت به مشـروطه اعـلام   سپس به انجمن ايالتی تبريز ر. مشروطه خواھان تبريز بود در آمد

کرد و به توصیه بصیرالسلطنه، ريیس انجمن ايالتی، او و باقرخان ھرکدام به سـرکردگی ده سـوار مسـلح بـه اسـتخدام      

  .پلیس درآمدند

ه پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، عین الدوله از طرف شاه برای سرکوب مشروطه خواھان تبريـز ب ـ 

ده نفر از اشخاص بی طرف و نیکنام تبريز با صلاحديد مشروطه خواھان برای مـذاکرات آشـتی کنـان بـه     . آذربايجان رفت

ديدن عین الدوله رفتند، اما گفتگوی ايشان به جايی نرسید زيرا عین الدوله تسلیم بی گفتگـوی مجاھـدان و مشـروطه    

اعـاده حکومـت مشـروطه و اجـرای کامـل قـانون اساسـی و        مجاھدان و مشروطه خواھان ھم . خواھان را می خواست

  .افتتاح مجلس را شرط تسلیم خود می دانستند

اوايل شعبان به دستور عین الدوله اردوی ماکو به سرپرستی عزت . مذاکرات طرفین به جايی نرسید و درگیری آغاز شد

نظام به استقبال عزت االله خـان رفـت و نقشـه    شجاع . االله خان، فرزند اقبال السلطنه ماکويی، وارد قريه سھلان شدند

  .جنگ را اينگونه طرح کردند که با يورش چندجانبه به شھر، کوی ھای تحت اختیار مشروطه خواھان را محاصره کنند

  محاصره تبريز

فـع و  عزت االله خان با اردوی مـاکو، شـجاع نظـام بـا اردوی مرنـد، و سـالار ار      . شعبان آغاز شد١٨اين حمله در روز جمعه 

عیوضعلی اسکويی با افراد اسکو و تفنگچیان سرخاب و دوچی و عده ای ديگر از نیروھای طرفدار دولت يورش خـود را از  

  .اولین ساعات روز شروع کردند

دلاوری ستارخان، باقرخان، حسـین خـان يـارالايی، حسـین     . در پايان روز اين جنگ به شکست اردوھای دولتی انجامید

  . از مجاھدان قفقازی و ارمنی پیروزی را نصیب مشروطه خواھان کرد خان باغبان و جمعی

با پیشرفت ھای مشروطه خواھان و عقب نشینی پیاپی نیروھای دولتی، عین الدوله سرانجام شـھر تبريـز را محاصـره    

ستن خط مجاھدان برای شک. او می خواست با بستن راه آذوقه بر شھر مشروطه خواھان را مجبور به تسلیم کند. کرد

  . محاصره تلاش فراوانی کردند
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عاقبت کنسول ھای روس و بريتانیا به انجمن رفتند و از مجاھدان خواستند که دست از جنگ بردارنـد، زيـرا بـه تقاضـای     

مشـروطه خواھـان ايـن    . دو سفارت شاه قول داده بود که در صـورت پايـان جنـگ قـوای دولتـی مـانع ورود آذوقـه نشـود         

  . ند و دولت ھای روس و بريتانیا به بھانه حفظ جان اتباع خود نیروھای روس را وارد تبريز کردندپیشنھاد را رد کرد

در ھمین حال سپاھیان روس سنگرھای داخـل شـھر را   . فرمانده روس از مجاھدان خواست که اسلحه بر زمین بگذارند

اقرخان و چند نفر از فرماندھان نیروھای ملی ستارخان و ب. خراب کردند و رفته رفته مداخلات و تجاوزاتشان آشکارتر شد

به ديدن ژنرال اسنارسکی فرمانده قوای روس رفتند و پس از اين ملاقات به افراد خود دستور دادند که در برابر روس ھـا  

  .ھیچگونه ايستادگی نکنند و عده ای از سران مشروطه خواھان به کنسولگری عثمانی پناھنده شدند

  عزيمت به تھران

از تصرف تھران به دست نیروھای بختیاری و مجاھدان شمالی، ستارخان و ساير پناھندگان کنسولگری عثمـانی از   بعد

او اھمیت چنـدانی بـه   . در اين تحولات مخبرالسلطنه ھدايت بار ديگر به ايالت آذربايجان منصوب شد. تحصن به در آمدند

ی آذربايجان و حافظ مشروطه می دانست و اين بـه کـدورت   ستارخان نمی داد؛ در سوی ديگر ستارخان ھم خود را ناج

  .میان دو نفر انجامید

با اين اختلاف ھنگامی که سردار بھادر و يپرم خان برای خاموش کردن آتش نا امنـی بـه آذربايجـان آمدنـد، سـتارخان از      

چنـدی بعـد از   . ردار اسعد نوشتسردار بھادر نیز به س. سردار بھادر خواست که موجبات رفتن او را به تھران فراھم کند

طرف عضدالملک، نايب السلطنه، سردار اسعد، وزير جنگ، و مستشارالدوله، ريیس مجلس، چند تلگراف بـه سـتارخان   

  .و باقرخان رسید که آنھا را به تھران دعوت می کرد

انی و اسماعیل نـوبری،  شیخ محمد خیاب. ستارخان و باقرخان ھر يک با پنجاه سوار مسلح به سوی تھران حرکت کردند

دو نماينده تبريز، از تھران تا زنجان به استقبال ستارخان آمدند و خیابانی به ستارخان در مورد رفتنش به تھـران ھشـدار   

  .داد

بیـرون دروازه تھـران نیـز جمعیـت بسـیاری بـرای ديـدن        . در قزوين و کرج اسـتقبال بـا شـکوھی از دو سـردار انجـام شـد      

  .در نھايت با کالسکه سلطنتی آنھا را به باغشاه و به ديدار احمدشاه بردند. رد آمده بودندستارخان و باقرخان گ

  خلع سلاح؛ پايان کار

دولت پس از ورود ستارخان برای ھـر يـک از مبـارزان تبريـز مقـرری تعیـین کـرد و محلـی ھـم بـرای اقامتشـان در تھـران             

  .از دست مجاھدان بگیرد و امنیت پايتخت را حفظ کندبا اين ھمه دولت مصمم بود که اسلحه ھا را . مشخص کرد

ستارخان، که لقب سردار ملی را نیز يدک می کشید، به واسطه پیروزی ھای پی در پـی و مـوقعیتی کـه خـود را در آن     

می ديد، حاضر نبود به دستور کسی رفتار کند و حتی وساطت وزير مختار آلمان و سفیر کبیر عثمـانی ھـم بـرای پايـان     

  .به غائله چاره ساز نشد دادن
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در میانـه درگیـری   . با بالا گرفتن ماجرا محل زندگی ستارخان، که با نزديکان خود در باغ اتابک منزل داشت، محاصره شد

نفـر از مجاھـدان    ٣٠و ھمراھانش تسلیم و خلع سلاح شدند؛ حدود " سردار ملی"ھا گلوله ای به پای ستارخان خورد؛ 

  .نفر اسیر شدند ٣٠٠در اين درگیری کشته و 

ق، در اوايل جنگ جھـانی  .ه ١٣٣٢ذی الحجه ٢٨چھار سال بعد از اين واقعه ستارخان که خانه نشین شده بود در تاريخ 

از طرف دولت جنـازه او بـا تشـريفات نظـامی تشـییع شـد و دو روز بـرای وی در مسـجد شـیخ          . اول، در تھران درگذشت

  . عبدالحسین مجلس ختم گذاشتند

به ھنگام مرگ پنجاه سـاله بـود و آرامگـاه وی در بـاغ طـوطی حضـرت عبـدالعظیم در جنـوب تھـران بـاقی           " ملیسردار "

  .است

  

  

  سید محمد طباطبايی

میرزا سید محمد طباطبايی معـروف بـه سـنگلجی، از مجتھـدان پـرآوازه تھـران در عصـر مشـروطه و پسـر سـید صـادق            

در کـربلا متولـد    ١٢۵٨سید محمد در نوزدھم ذی حجـه  . ذ دوره ناصرالدين شاه، استطباطبايی ھمدانی، مجتھد با نفو

  . شد و در دو سالگی او را به ھمدان آوردند

تحصیلات مقدماتی و علوم شرعی را نزد پدرش آموخت و حکمت و فلسفه را نزد میرزا ابوالحسن جلوه فیلسـوف بـزرگ   

عـازم سـفر    ١٢٩٩سید محمـد در سـال   . دی نجم آبادی شاگردی کرداو چندی ھم در نزد شیخ ھا. دوره ناصری آموخت

  .حج شد و از آنجا به سامره رفت تا تحصیلات خود را پیش میرزای شیرازی تکمیل کند

ھجری قمری پدرش سید صادق درگذشت و طباطبـايی خـانواده خـود را بـه سـامره آورد و نزديـک بـه ده        ١٣٠٠در سال 

جتھـاد نايـل آمـد و جـزو خـواص يـاران میـرزای شـیرازی شـده، در امـور سیاسـی طـرف             سال در سامره بود تا به مقـام ا 

  . مشورت او قرار می گرفت

پس از مـاجرای رژی و تحـريم تنبـاکو، ناصـرالدين شـاه کـه از میـرزای آشـتیانی دلتنـگ بـود و مـی خواسـت بـه وسـیله               

ساخته نبود، نامه ای به میـرزای شـیرازی نوشـت و     روحانیون ديگر نفوذ او را محدود کند، چون اين کار از روحانیون تھران

  . از او خواست چند نفر از مجتھدان مورد اعتماد خود را که ايرانی باشند به تھران بفرستد

طباطبـايی تـلاش مـی    . میرزای شیرازی شیخ محمدرضا مجتھد قمی و طباطبايی را به ھمین منظور به تھـران فرسـتاد  

ستار حکومت ملی و اجرای قانون و عدالت بود و تعقیب اين ھدف را وظیفه شرعی خـود  وی خوا. کرد از دربار دوری کند

  .می دانست
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سید محمد طباطبايی گام ھايی نیز در راه معارف جديد برداشت از جمله تاسیس مدرسـه اسـلامیه بـه نظامـت نـاظم      

  . الاسلام کرمانی و مديريت برادرش سید اسداالله طباطبايی بود

ت ھا در دوران مظفرالدين شاه، به ويژه از سوی تجار و بازاريان، بالا گرفت، طباطبـايی در پیمـانی بـا    ھنگامی که مخالف

  .ديگر مجتھد متنفذ تھران، سید عبداالله بھبھانی، به معترضین و در واقع به رھبری جنبش مشروطه پیوستند

رفته و او نیز بـه آنھـا قبولانـد کـه زيـر بـار ظلـم         در اين اوقات جمعی از بازرگانان برای شکايت از اعمال مسیو نوز نزد وی

عـین الدولـه، صـدراعظم کـه از اتحـاد طباطبـايی و بھبھـانی در ھـراس بـود، حاضـر شـد بیسـت ھـزار تومـان بــه               . نرونـد 

  .طباطبايی تقديم کند تا از ھمراھی با بھبھانی دست بردارد اما وی قبول نکرد

چنـد روز پـس از آن طباطبـايی بـه     . پیش آمـد  -به دلیل گرانی  -گانان قند خورشیدی ماجرای تنبیه بازر ١٢٨۴پايیز سال 

  .ھمراه بھبھانی به حضرت عبدالعظیم مھاجرت کردند و تاسیس عدالت خانه را خواستار شدند

بـا  . بر اثر حوادث مسجد جمعه و قتل و جرح عده ای از طلاب و بازاريان، مھـاجرت کبـری و رفـتن بـه قـم صـورت پـذيرفت       

علما، موضوع جدی تر شد؛ تھران و شھرھای ديگر ايران صحنه شورش ھای مردمی شـد و شـاه سـرانجام تـا      مھاجرت

  .حدی در برابر خواسته ھای مھاجرين سپر انداخت

عین الدوله، صدراعظمی که ھمه معترضین خواستار برکناری اش بودنـد، عـزل شـد و مشـیرالدوله بـه صـدارت رسـید و        

د؛ در نتیجه اقدامات طباطبايی و بھبھانی نظامنامه مشروطه نوشـته شـد و بـه امضـاء شـاه      مجتھدان به تھران بازگشتن

  . رسید و فرمان مشروطه صادر، دستور انجام انتخابات داده شد

در انتخابات دوره اول نظر براين بود که از طرف اقلیت وکیل انتخـاب نشـود و حـق انتخـاب خـود را بـه مسـلمانان تفـويض         

اربـاب  . دلیل يھوديان وکالت خود را به سید عبداالله و ارمنیان وکالتشان را به طباطبـايی تفـويض کردنـد    نمايند، به ھمین

  .جمشید تنھا کسی بود که به عنوان نماينده زرتشتیان انتخاب شد

ا بـه  بعد از آنکه محمدعلی شاه مجلس ر. طباطبايی در مجلس از وزنه ھای موثر بود و مردم اعتقاد زيادی به او داشتند

توپ بست، طباطبايی و بھبھانی و چند تن ديگر از نمايندگان بـه بـاغ امـین الدولـه پنـاه بردنـد ولـی پـس از مـدت کمـی           

عده ای سرباز بـه آنجـا ريختنـد؛ ھمـه سـاکنان را دسـتگیر کردنـد و سـید محمـد          . حکومت از محل اختفا آنھا با خبر شد

  .طباطبايی را ھم به باغشاه بردند

دعلی شاه طباطبـايی و بھبھـانی را در انـدرون باغشـاه پـذيرفت و بـرای دلجـويی ھزينـه سـفر و رفـتن           با اين حال محم

طباطبايی مدتی در شمیران توقف کرد و بعد به سمت خراسان روانه شـد و در مشـھد   . طباطبايی را از پايتخت پرداخت

  .رحل اقامت افکند

ا محترم می داشت اما با تاسـیس انجمـن توسـط وی راضـی     رکن الدوله والی خراسان که مرد معتدلی بود طباطبايی ر

بدين خاطر وقايع را به تھران گزارش کرد و مشیرالسلطنه، ريیس وزرا، با تلگرافی به طباطبايی فھماند که اين کـار  . نبود
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ال مـی  اما طباطبايی نیز اھمیتی به حرف ھای مشیرالسلطنه نداد و کارھای خود را دنب ـ. برايش گران تمام خواھد شد

  .کرد

پس از فتح تھران و عزل محمد علی شاه مراسمی در مرقد امام رضا برگزار شد و مردم به شادی و پايکوبی پرداختند و 

پـس از شـکل گیـری حکومـت جديـد، طباطبـايی بـه        . طباطبايی نیز با برخی ھمراھانش در اين مراسم شـرکت داشـت  

  .مرجعیت خود را پیدا کرد تھران بازگشت و مورد استقبال مردم واقع شد، مجددا

او حـدود يکسـال در   . با آغاز جنگ جھانی اول و اشغال ايران، طباطبايی نیز جزو روحانیونی بود که از ايران مھـاجرت کـرد  

 ٨١شمسـی در سـن    ١٢٩٩خورشیدی به تھـران بازگشـت و سـرانجام در دی مـاه      ١٢٩۶در سال . استانبول توقف کرد

  .ره خانوادگی خاندان طباطبايی در حضرت عبدالعظیم دفن کردندجسدش را در مقب. سالگی درگذشت

  

  

  

  سید عبداالله بھبھانی

  .ق آورده اند ١٢۵٧،١٢۶٠،١٢۶٠سال تولد سید عبداالله بھبھانی، از پیشوايان بزرگ مشروطیت ايران را سال ھای

ل به نجـف رفـت و از نـزد کسـانی چـون مرتضـی       سید اسماعیل پدر سیدعبداالله در بھبھان زاده شد و برای ادامه تحصی

اما پس از مدت کوتاھی بـاز بـه   : انصاری و شیخ حسن صاحب انوار الفقاھه درس خواند و پس از آن به بھبھان بازگشت

نجف رفت و ھنگام زيارت عتبات ناصرالدين شاه از عتبات، با شاه ديدار کرد و به درخواسـت او بـه ايـران آمـد و در تھـران      

  .دساکن ش

او که در اين زمان از مجتھـدان بـه شـمار مـی آمـد، در کـوی مسـکونی خـود بـه نـام سـرپولک بـه تصـدی امـور دينـی و                

اجتماعی متداول و حل و فصل دعاوی پرداخت و به تدريج در شھر تھران بلند آوازه و معتبـر شـد و ظـاھرا، مقلـدانی نیـز      

  .وی در تھران در گذشت و در نجف مدفون شد. داشت

وی پس از فراگیری مقدمات علوم، سـطوح عـالی   . بداالله بھبھانی فرزند ارشد سید اسماعیل، در نجف زاده شدسید ع

 ١٢٩۵در . را نزد روحانیونی چون حاج سید حسین کوه کمری و شیخ راضی نجفی فرا گرفت و به اجازه اجتھاد نايل آمـد 

  .جتماعی ھمت گماشتقمری به تھران بازگشت و به جای پدر نشست و به امور دينی و ا

پس . نخستین بار که نام او در تاريخ تحولات سیاسی به میان آمد و به شھرت او ياری رساند، در قضیه تحريم تنباکو بود

از عقد قرارداد رژی و آنگاه که میرزاحسن شیرازی با صدور فتوايی از سامرا استفاده از توتـون و تنبـاکو را بـر مسـلمانان     

ور شاه، برخی از دولتمردان بر آن شدند تا روحانیون با نفوذ تھران را به مخالفت بـا فتـوای تحـريم    حرام دانست، به دست

  .متقاعد سازدند
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در يکی از جلسات که با علمـا برگـزار شـد و کسـانی چـون میرزاحسـن آشـتیانی و شـیخ فضـل االله نـوری نیـز شـرکت             

  .داشتند، جملگی از فتوای تحريم حمايت کردند

ات که با علمـا برگـزار شـد و کسـانی چـون میرزاحسـن آشـتیانی و شـیخ فضـل االله نـوری نیـز شـرکت             در يکی از جلس

داشتند، جملگی از فتوای مجتھد بزرگ سامرا حمايت کردند، جز بھبھانی که با صراحت برخاست و حتی گفتـه انـد کـه    

  .به کشیدن قلیان تظاھر می کرد

پیش روابط دوسـتانه برقـرار بـود، امـا ايـن روابـط در دوره مـاجرای رژی،        ظاھرا میان بھبھانی و امین السلطان از سالیان 

تحولات سیاسـی آن دوره و ارتبـاط و ھمکـاری    . مستحکم تر شد و بھبھانی بیشتر مورد توجه امین السلطان قرار گرفت

  .ق، گواه اين دوستی و نزديکی است ١٣٢٧بھبھانی و اتابک تا لحظه مرگ وی در 

قر او به اروپا، بھبھانی با وی مکاتبه داشت و بر آن بود تا او را بار ديگـر بـه صـدارت نشـاند و خـود      پس از عزل اتابک و س

امین الدوله از اين مکاتبات محرمانه آگاه بود و به دستور او نامـه ھـا در   . مطلق العنان گردد و از دشمنانش انتقام بکشد

  . پستخانه بازرسی می شد

نخستین برخـورد آن دو در مـاجرای درگیـری خشـونت آمیـز      . ن الدوله کشمکش آغاز شدبه ھر حال، میان بھبھانی و عی

در ايـن حادثـه طـلاب سـرکوب شـدند و بھبھـانی بـه وسـاطت         . طلاب در مدرسه دينی تھران، صدر و محمديه پديد آمـد 

ا دستگیر کننـد و بـا تحقیـر    برخاست، اما عین الدوله نه تنھا اعتنايی نکرد، بلکه فرمان داد برخی از طلاب وابسته به او ر

  .به تبعید بفرستند

مخبرالسلطنه ھـدايت در  . ق روی داد.ه ١٣٢٤پس از آن مھم ترين تقابل بھبھانی با عین الدوله در ماجرای نوز در محرم 

آقا نجفی را عـین الدولـه بـه تھـران آورده     :"کتاب خاطرات و خطرات زير عنوان مقدمات مشروطیت در اين باب می نويسد

  ."د سید عبداالله توسط می کرد محل اعتنا نبود پی بھانه می گشتندبو

عکسی از جشن بلژيکی ھا مقیم تھران به دست بھبھانی رسید که نشان می داد ھر يک از شـرکت   ١٣٢٣در ذیحجه 

ی کنندگان به سلیقه خود در لباسھای محلی ايرانـی ظـاھر شـده بودنـد و نـوز و ھمکـار وی، پـريم نیـز در لبـاس آخونـد          

پیش آمد نشان دادن عکس به وسیله بھبھانی به مردم و انتشار آن، علما رو ديگر مردم را برانگیخت و به . درآمده بودند

  .اعتراض واداشت

بھبھانی در روز عید قربان پس از نماز عید در حالی که کفن پوشـیده بـود، در آن بـاب سـخن گفـت و بـه شـدت از عـین         

  .الدوله بدگويی کرد

ه احمدخان علاءالدوله حاکم تھران جمعی از تجار قند را به علل گرانی و کمیابی و انبـار کـردن قنـد بـه چـوب      پس از اينک

تجار به واسطه اين اھانت، بازار را بسته و تعطیل عمومی اعلام کردند و سپس در مسجد شاه اجتمـاع کـرده و   . بست

طبايی معروف به سنگلجی را به مسجد آوردنـد و سـید   جمعی از علما، از قبیل سید عبداالله بھبھانی و سید محمد طبا

  .جمال الدين واعظ اصفھانی ھم برای صحبت به منبر رفت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٣ 
 

سیدابوالقاسـم امـام جمعـه تھـران چـون دامـاد شـاه و طرفـدار         . در ضمن گفتگو از عدالت و مظالم حکومت بر میـان آمـد  

، مـردم ھـم بـه    "سید بابی از منبر پايین بیـا "مود حکومت وقت بود به سید سخت پرخاش کرد و چندين بار بر او خطاب ن

  . ھم آمدند و غوغا در گرفت و در اين بین به بھبھانی توھین زيادی وارد آمد و جمعی او را زدند

به واسطه اين عمل درھمان شب جمعی از تجار به اتفـاق علمـا، سـید عبـداالله و سـید محمـد طباطبـايی، بـه حضـرت          

  .ر گرفتندعبدالعظیم رفته در آنجا قرا

رھبری اين حرکت اعتراض آمیز با بھبھانی و طباطبايی بود، امـا شـواھد حکايـت از آن    . شوال آغاز شد ١٦اين تحصن در 

  . دارد که بھبھانی در اين جنبش اقتدار و نفوذ بیشتری داشت و غالب مراجعات و مکاتبات و گفت و گو ھا او بود

در پرھیز کاری و ايمان به مشروطه خواھی به مقام طباطبايی می رسید و نـه  درباره سید عبداالله بھبھانی گفته اند نه 

  . در علم و دانش اسلامی ھم طراز شیخ فضل االله بود

سید عبداالله بھبھانی از کسانی بود که در انقلاب مشروطیت ايران نقش بسیار مھمی داشته و برای خـاطر ھـر چیـزی    

ق بھبھـانی در منـزل خـود بـه     .ه ١٣٢٨رجب  ٨انجام در شبانگاه جمعه که بود زحمات بی شماری را متحمل شد و سر 

  .وسیله سه تن مضروب و کشته شد

کسروی به روشنی رجب سرابی، قاتل بھبھانی را از دسته حیدرعمو اوغلی می داند که ايـن قتـل را بـه دسـتور تقـی      

  .زاده انجام داده است

  
  
  

  آمريکايی شھید راه مشروطه ايرانی -ھاوارد باسکرويل 

مـیلادی در شـھر    ١٨٨۵او بـه سـال   . ھاوارد باسکرويل آموزگاری آمريکايی بود که جان بر سر مشروطه ايرانی گذاشـت 

نورث پلات از ايالت نبراسکا زاده شد و چند روز پیش از بیست و چھار سالگی در جريان محاصره شـھر تبريـز بـه ھنگـام     

  . استبداد صغیر کشته شد

باسکرويل دانش آموخته مدرسـه علـوم دينـی مشـھور پرينسـتون بـود و بلافاصـله پـس از پايـان دوران تحصـیلش بـرای            

در آن زمان آمريکايی ھا به واسطه موسسـات مـذھبی چنـد مدرسـه و     . ن سفر کردآموزگاری در مدارس مذھبی به ايرا

  .در تبريز بود» مموريال اسکول«بیمارستان در ايران ايجاد کرده بودند که يکی از آنھا مدرسه 

م گشايش يافت و مسیحیان پروتستان بر آن مديريت داشتند به باسکرويل پیشـنھاد داد   ١٨٩١اين مدرسه که در سال 

  .به مدت دو سال در آنجا درس بدھد
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او در . درس ھايی که باسکرويل در مموريال اسکول تدريس می کرد شامل تاريخ عمومی جھان و حقوق بین الملل بـود 

دوران آموزگاريش با آزادی خواھان تبريز آشنا شده بود و خصوصا با سید حسن شريف زاده معلم عربـی مدرسـه دارای   

  . مرگ شريف زاده تاثیر قابل توجھی بر معلم آمريکايی گذاشت .روابط صمیمانه ای بود

در اين ايام که مصادف با اتفاقات انقلاب مشروطیت بود، شھر توسط نیروھای دولتی به محاصره درآمـد و راه ھـای ورود   

  .به شھر بسته شد، بدين سبب در تبريز قحطی وحشتناکی روی داد و مردم روزگار سختی را می گذراندند

  'وج نجاتف'

باسکرويل که در آمريکا دوره نظامی گری ديده بود با جمع آوری گروھی از جوانان مشروطه خواه در حیـاط ارگ تبريـز بـه    

  .آنان آموزش ھای سپاھی گری می داد و آنان را برای جنگ احتمالی آماده می کرد

گرفته بود که در ھر جنگی که رخ دھد، پیشـرو   نامیده بودند و باسکرويل از آنھا پیمان» فوج نجات«جوانان دسته خود را 

  .باشند و چون به دشمن نزديک شوند در بند سنگر نبوده، فدايی وار به دشمن يورش ببرند

در اين میان مقام ھای آمريکايی تلاش می کردند باسکرويل را قانع کنند که خود را در مسائل سیاسـت داخلـی کشـور    

ين تلاش ھا بی ثمر بود و آموزگار آمريکايی تصـمیم خـود را بـرای برداشـتن سـلاح گرفتـه       درگیر نکند؛ اما ا -ايران  -ديگر 

  .بود

بنا به برخی گزارش ھای دوران مشروطه، نمايندگان انجمن و ستارخان به باسکرويل نصیحت کردند که مـا از شـما بـی    

سـت داريـم شـما بـه جايگـاه خـود در       اندازه خرسنديم ولی نمی خواھیم در راه آزادی ايران زيانی بـه شـما برسـد و دو   

  .مدرسه باز گرديد، اما او به اين سخنان گوش نداد

در تبريز پیش آمد، باسکرويل از ستارخان درخواست کرد که گروه او کـه بـه فـوج نجـات     ' شنب غازان'چندی بعد که نبرد 

  . معروف بودند در اين جنگ پیشتاز باشند، سردار نیز آن را پذيرفت

ی تجھیز گروه خود کسانی را نزد ستارخان فرستاد و خواستار توپی شد، ولی سردار به علت نا آزمودگی باسکرويل برا

می رويد آمريکايی را به کشتن می دھید و تـوپ  "وی و يارانش از دادن توپ خودداری نمود و به آنھا چنین پاسخ داد که 

  ."را به دشمن گزارده، می گريزيد

در محله قره آغاج تبريـز روی داد و باسـکرويل و يـارانش پیشـاپیش ھمـه در ايـن       ' شنب غازان'با اين شرايط بود که نبرد 

در ھمان درگیری ھای اولیه آموزگار آمريکايی به ضرب تنھا يک گلوله که بـر قلـبش نشسـت کشـته     . نبرد شرکت کردند

  . شد

  جوان آمريکايی، قھرمان ايرانی

مرگ باسکرويل برای تبريزيـان سـخت نـاگوار بـود     . آورده و به تبريز فرستادندجسد او را ھم رزمانش از میدان نبرد بیرون 

  .مردم تبريز برآن شدند تا در يک مراسم با شکوه وی را به خاک بسپارند. چرا که او میھمان به شمار می آمد
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سـتان آمريکايیـان بـه خـاک     مجاھدان و پیشوايان، شاگردان باسکرويل و آمريکايیان تبريز، پیکر او را تشییع کردند و در گور

  .سپردند

  :کسروی در توصیف مراسم تشییع پیکر وی چنین می نويسد

شاگردان باسکرويل و دسته فدايیان او و ارمنیان گرجیان و آمريکايیان و ھمه آزادی خواھان از بزرگ و کوچک با دسته ".. 

میانه راه در چنـدجا پیکـره   . رده و افسرده می بودندھمه را اندوه گرفته، پژم.ھای گل پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند

برداشتند و چون جنازه بدينسان به گورستان آمريکايیان رسید، در آنجا يک رشته گفتارھايی رانده شد و شور و خـروش  

مـن  : از کسانی که به گفتار پرداختند بارون سدراک از آزادی خواھـان ارمنـی مـی بـود و چنـین گفـت      .سترگی برخاست

  .."ن بی گمان شدم که مشروطه ايران پیش خواھد رفت زيرا خون پاک اين جوان بی گناه در راه آن ريخته گرديداکنو

در . انجمن تبريز می خواست پولی به آمريکا برای مادر باسکرويل بفرستد اما آمريکايیان مقیم تبريز به آن رضايت ندادنـد 

  . باسکرويل بروی آن نقش بسته بود، برای مادرش فرستادند عوض تفنگ وی ھمراه با يک تخته فرش نفیس که تصوير

  
  
  
  
  


